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 1مسئولیت مدنی مدیران دولت از منظر فقه و حقوق
 

 میر خلیلی: سید احمد 
 )ص(المصطفی جامعة عضو هیئت علمی

 طلبه سطح چهار حوزه علمیهصفدر حلیمی: 

 چکیده.

ها و هاي دولت در حيات اجتماعي و استفاده از روشتوسعۀ روزافزون دخالت

ناپذير ورود خسارت به اشخاص را بخشي اجتناب ها،ابزارهاي متفاوت براي پيشبرد برنامه

ها نيز با از عوارض اقدامات دولت ساخته است. از سوي ديگر، حمايت از حقوق انسان

هاي وارد به افراد اي گسست ناپذير دارد. زيانلزوم پرداخت غرامت و جبران وارده، رابطه

ني خواهد رساند که در سوي مديران و مسئولادر يک تحليل نهايي و دقيق، ما را به

مسئوليت مدني مديران »خدمت دولت هستند. اهتمام اصلي اين مقاله، تأمل پيرامون اثبات 

توان به دلايل متعددي مثل آيات، روايات و است. لذا، براي اثبات اين موضوع مي« دولت

قوق السلام، برخي قواعد فقهي، بعضي نظريات حقوقي و نيز از حاي معصومين عليهمسيره

صورت صريح و روشن و برخي ديگر نيز موضوعه، استناد و استدلال کرد. بعض دلايل به

 ي ضمني و با استفاده از شمول و تعميم بر موضوع موردتحقيق، دلالت دارند.به گونه

: مسئوليت مدني، مديران دولت، انواع ضرر، جبران خسارت، اقسام واژگان کليدي

 تقصير.

                                           
 11/11/79تاييد          6/8/79دريافت: . 1
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 مقدمه.

سیاسي و اداري مسئولان و مدیران دولتي همیشه بر  ،اقتصادي ،يفعالیت اجتماع

گیرد. دامني صورت نمياساس قانون، منطق، درستي، سازش، احسان، انصاف و پاک

طلبي، طلبي، خودخواهي، جاهسوءاستفاده از مقام مدیریت دولتي، زورگویي، منفعت

، بُخل و حسد نیز از حرص، آز، ترجیح منافع شخصي بر منافع غیر، بزهکاري، فساد

غرایز بشري است درنتیجه این غرایز و تعدیات افراد نسبت به یکدیگر، یا مدیران و 

 شود.مسئولان نسبت به مردم، موجب زیان و خسارات به افراد جامعه مي

ها فاقد غرایز و صرفاً تابع عقل با معیاري سالم ي انسانبدیهي است که اگر همه

گذاشتند، احتمالاً کمتر ضرر و زیاني به ن بشري و الهي احترام ميبودند، یا همه به قانو

ناخواه و عمداً یا سهواً موجب شد، ولي وجود انکارناپذیر غرایز خواهدیگران وارد مي

خواهي یعني میل و از طرفي حس عدالت ها سر بزندبار از انسانشود تا اعمال زیانمي

شود که هیچ ضرري، نباید بدون موجب ميحق و عدالت و نفرت از ظلم و تعدي به

رو، هر فردي مخصوصاً مسئولان و مدیران دولتي در قبال عمل جبران بماند. ازاین

 بار خویش، ضامن و مسئول هستند.زیان

احتیاطي، به ي بيجهیدرنتعمداً یا  ،چنانچه مدیر یا مسئولي بدون مجوز قانوني

ان مادي یا معنوي شود، مسئول جبران حقوق دیگران لطمه وارد آورد که موجب زی

اعمال حاکمیت و خسارت ناشي از عمل خود هست. اگر زیان به وجود آمده ناشي از 

، هرچند بعضي مسؤولیتي در پي نخواهد داشتبا استفاده از اقتدار مدیران دولتي باشد، 

 فقهي توجیه مطلق، طوربه حاکمیتي اعمال قبال در دولت مصونیت مدیرانمعتقدند که 

 (.111، ص 1931 ،يداداش ریمندارد. ) حقوقي و

گفتار اول مفهوم شناسي،  ،میریگيمتحقیق را در ضمن سه گفتار پي  ،يطورکلبه

کلیدي، گفتار دوم مباني و دلایل مسئولیت مدني مدیران دولتي و  واژگاني و شناسلغت

 آن مربوط است. انواع و شرایط ،گفتار سوم که مربوط به: خسارت، مصادیق تیدرنها
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 هدف تحقيق.

هدف از تحقیق بررسي و تحلیل موضوع موردنظر و دیگر مسائل که با موضوع 

باشد، بر اساس تعدادي از آیات و روایات، بعضي قواعد فقهي، برخي مباني مرتبط مي

ضرورت ایجاد بستر دیگر، هدف عبارتبه نظري حقوقي و حقوق موضوعه، هست؛

عدالت و صیانت و دفاع از حقوق شهروندان در برابر قدرت مناسب براي تحقق اصل 

 دولت است.

 اصلی. سؤال

 دیدگاه فقه و حقوق در مورد مسئولیت مدني مدیران دولت چیست؟

 گفتار اول: مفهوم شناسی.

 ،ياصلقبل از ورود به مباحث  يمراحل پژوهش که هر محقق نیترياز مقدمات يکی

 ری، تعابدر این مقاله ،رونیازا است. يشناس کند، بحث مفهوم يآن را بررس دیبا

به  ترشیب دیهستند که با يدیکل ریتعاب ضرر و دولت ،مدیریت ،مسئولیت مدني، مسئولیت

 .گردد يبررس شانيو اصطلاح يلغو يها پرداخته شود و معانآن

 لغوی و اصطلاحی مسئولیت. ( مفهوم1

و پیامد و  بازخواست کنند ازنظر لغوي کسي را مسئول گویند که از وي سؤال و

(. بعضي محققین 983، ص 1931 ،لوئیس معلوفباشد )تبعات کاري را به عهده داشته 

خرم اند )واژۀ مسئول در قرآن کریم را به معناي، واجب داراي بازخواست ترجمه کرده

 (.819 ، ص1931 شاهي، بهاءالدین،

است؛ زیرا در جامعه،  از معناي لغوي دور نیفتاده« مسئولیت»مفهوم اصطلاحي  

مسئول بودن یا مسئولیت به این معناست که شخص باید پاسخگوي اعمال خویش 

عبارت است از تعهد قانوني شخص به دفع  باشد. لذا این واژه در اصطلاح حقوقي،

ضرر دیگري که وي به وجود آورده است خواه ناشي از تقصیر خود وي باشد یا از 

لیت ؤوهمچنین مس (911 ، ص1998 لنگرودي، محمدجعفر،) باشد جادشدهیفعالیت او ا
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است  راعمال خود را خواستا شدۀشناختهآن هر فردي نتایج  موجببهرا: فرضي که 

 (.1، ص1931 حسیني نژاد، حسینعلي) اندتعریف کرده

 مسئولیت مدنی. ( مفهوم2

و به  آیدمسئولیتي است که در برابر ایجاد خسارت به وجود مي «مسئولیت مدني»

 نماید )لنگرودي، محمدجعفر،خسارت را ناگزیر از جبران خسارت مي يآورندهوجود 

که نزدیک به تعریف پیشین هست، آمده است:  در تعریف دیگر .(916، ص 1998

مقامي، عبدالمجید، امیري قائم« )منظور از مسئولیت مدني تعهد به جبران خسارت است»

دیگري مسئول جبران خسارتي  در برابرِ ر یا مسئولمدیکه  جا هر ،لذا (.163، ص 1938

 زکه ا يلزوم جبران خسارتکلي  صورتبه. مسئولیت مدني وجود دارد آنجاباشد، در 

« يمدن تیمسئول»در اصطلاح  واردشده يگریبر د يخصشترک فعل  ایفعل  يهیناح

 .شوديمنامیده 

 لغوی و اصطلاحی مدیریت. ( مفهوم3

اسم فاعل از مصدر اداره به معناي  «مدیر»عني اداره کردن و لغوي ی مدیریت ازنظر

دوران به معناي گردیدن است.  و است شدهگرفتهور دَ يماده ازاست. اداره  کنندهاداره

و مدیریت به معناي گرداندن یک سازمان در جهت اهداف  کنندهادارهپس مدیر یعني 

 .(91، ص1999، عباسعلياختري، ) .هستخاص خودش 

کارگیري مؤثر و گرد به فرا»ق نظر بعضي از محققین مدیریت عبارت است از: طب

کارآمد منابع مادي و انساني بر مبناي یک نظام ارزشي پذیرفته است که از طریق 

دهي، بسیج امکانات، هدایت و کنترل عملیات براي دستیابي به ریزي، سازمانبرنامه

مدیریت را  و نیز (8، ص1931،ن، عليرضائیا« )گیردشده، صورت مياهداف تعیین

داند که و آن را مبتني بر سه مؤلفه مي« ها و در دست گرفتن کارهایابي به نتیجهدست»

آون هاي بیروني. )هاي دروني و مدیریت مؤلفهاند از: استراتژي، مدیریت مؤلفهعبارت

 (.33، ص1931، هیوز
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 ی ضرر.( معنا4

انصاري است )و جمع آن اِضرار « زیان»معناي  ضرر در لغت به فتح ضاد و راء به

ي عربي است و در واژهبنابراین، ضرر ؛ (1191ص ،يمسعود و طاهري نیا محمدعل

و  1113، صص1991 معین، محمد،است )« خسارت»هاي فارسي مترادف با فرهنگ

ایران( و مسئولیت مدني کلمۀ ضرر، زیان، خسارت، غرامت به مدني )در قانون  (.1189

« ضرر»آنچه از  (.613، ص1961امامي، سید حسن، است )معني استعمال گردیده  یک

هست ضرر و زیان به معناي عام هست که شامل ضررهاي  موردنظردر این تحقیق 

. در بحث انواع ضرر در این خصوص بیشتر بحث باشديمجاني و معنوي  ،مادي

 خواهد شد.

 دولت. ( مفهوم7

و اقبال، حکومت،  تولت به معناي مال، ثروت، بخلغوي در زبان فارسي د ازلحاظ

کاربردي  (. ازلحاظ119، ص 1931،اکبردهخدا، علي) است کاررفتهبهقدرت، فرمانروایي 

 :است شدهاستفادهدر سه مفهوم 

متشکل و متمرکز  ۀجامع صورتبهیک شخصیت حقوقي  عنوانبهدولت  (1

برخوردار  الملليبینلي و حیثیت سیاسي که در قلمرو معیني مستقر بوده و از قدرت عا

دولت است که مردم و  عامل شخصیت حقوقي بیانگر وجود واقعي یا اعتباري .است

 .(116، ص1939سرزمین و قدرت عالي را یکجا در بردارد )صفار، محمدجواد، 

روابط  تأمین مفهوم سازمان سیاسي وسیعي است که براي عنوانبهدولت  (2

منافع  تأمین حالدرعینه و حراست از شخصیت انسان و اجتماعي و حفظ انتظام جامع

طبق  .(199، ص1999 وجود آمده است )آشوري، داریوش،ه عمومي ب هاينیازمنديو 

 .شوديممقننه و قضائیه  ،این دو نظر دولت شامل هر سه قواي مجریه

 هایيسازمانمجریه  ۀو منظور از قوهست مجریه  ۀگاهي دولت مترادف با قو (3

اداري است که قوانین و مقررات ممکن را توسط مدیران عالي اجرا و یا بر  و سیاسي

 .(191همان، ص) کنندنظارت مي هاآنسن اجراي حُ
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دولت داراي معاني متعددي است مطالعه  ۀسیاسي کلم -در ادبیات کنوني حقوقي

مسؤولیت  از دهد که منظورتطبیقي مسؤولیت مدني دولت در کشورهاي دیگر نشان مي

 .است گانهسهولت به مفهوم قواي د

 گفتار دوم: مبانی مسئوليت مدنی مدیران.

 گریو بر مباحث د شوديکه مطرح م يمسئله نیترمهم يمدن تیدر مبحث مسئول

و اینکه این مباني کدام  است ي مدیران دولتمدن تیمسئول باني، مافکنديم هیسا

به  رساننده انزی اولاً چرا م؛یسترو هروبه يبـا دو پرسش اساس بارهنیدرا ؟هستند

 خسارت هست؟ افتیحق به درمُ دهیدانیچرا ز اًینثا ؟است فلپرداخت خسارت مک

مباني مهم به  دودسته ،روایات و سیره ،افزون بر دلایل مثل آیات ،در این خصوص

؛ یک دسته مباني فلسفي و حقوقي که عمدتاً با رویکرد غیردیني اندشدهگذاشتهنمایش 

خطر و تضمین  ،مبحث مسئولیت مدني مدیران دولت نظر دارند مثل مباني تقصیربه 

 .هستکه داراي رویکرد فقهي  اندشدهعنوانو  مباني دیگري طرح ،حق و از سوي دیگر

کمتر « مدیران»لازم به ذکر هست که در قوانین مدني برخي کشورها )ایران( کلمۀ 

مثل کارمند، مسئول، کارگزار که در قانون آمده  هايذکرشده یا اصلاً ذکر نشده، اما واژه

 11و  11قابل تسري به موضوع بحث ما هم هست. با اندک تأمل و تحقیق در مواد ا، 

و نیز شمول و عموم قواعد فقهي  قانون مذکور، این مسئولیت قابل استنباط و فهم هست

 گیرد.ضرر، اتلاف و ... این مطلب را نیز در برمي مثل قواعد ضمان، لا

 روایات و سيره. ،مسئوليت مدنی مدیران دولت از دیدگاه آیات

که شامل طوريع( وسیع و گسترده هست، به)تیبمنابع فقه، مخصوصاً فقه اهل

آیات، روایات و سیرۀ معصومین)ع( هست و لذا در این تحقیق هدف تنها بررسي 

را از نگاه برخي آیات  موضوع از دیدگاه قواعد فقهي نیست، بلکه قبل از آن این مطلب

 دهیم.صورت مختصر موردبحث قرار ميقرآن کریم، روایات و سیره به
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 .اتیآ .1

 دال بر ممنوعیت ظلم. اتیآ الف(

ظلم به دیگري امر قبیحي است که عقل بر مذموم بودن آن اذعان دارد، هرچند 

موال یتیمان نظر داشته باشد. قرآن کریم در مورد اممکن است در مصادیق آن اختلاف

 (.11نساء:) فِي بُطُونِهِمْ نَارًا يَأْكُلُونَ ظُلْمًا إِنََّمَا إِنََّ الََّذيِنَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتََامَى: فرمایدمي

و نور و به  یيناشدو معناست؛ اول در مقابل رو يدارا يازنظر لغو« ظلم» يواژه

مراد ما هم همین هست و  يدرصم يواژه که معنا نیدوم ا ياست؛ معنا يکیتار ايمعنـ

، 1111 ،مصطفوي) هستمعناست که به معنایي قرار دادن شیئي در غیر موضعش 

 .(131ص

فرماید: ي نساء ميسوره 13مرحوم علامه طباطبائي در تفسیر المیزان در ذیل آیۀ 

لقمه  ۀ)خوردن( معروف است و آن این است که خوردني را به وسیلبه  «اکل» ۀکلم

کنیم و چون معناي تسلط و انفاذ در  شکم(داخل جوف ) مثلاًجویدن و بلعیدن  گرفتن و

طباطبائي، ) شوديمپس خوردن مصداق بارز تصرف محسوب  این عمل نهفته است

هست و اگر این « مطلق تصرف»بنابراین، یکي از معاني أکل  .(133ص  ،محمدحسین

 ست.اتصرف ظلماني و غیرقانوني باشد، حرمت آن ثابت 

خصوصیتي « خوردن»، ولي روشن است که ادشدهاگرچه در آیه از خوردن مال یتیم ی

حساب ندارد و کاربرد آن به این دلیل است که خوردن فقط مصداق بارز تصرف به

هاي از این کاربرد (. چنانکه نمونه189ص ،تابي ،اردبیلي، احمد بن محمد) دیآمي

 (.13و  9نساء: د )شودرآیات دیگر قرآن کریم نیز مشاهده مي

امکان استخراج حکم  ،آنچه در بحث مسئولیت مدني مدیران دولت مهم است

حکم  رسديمبه نظر  بارهنیدرا. هستوضعي ضمان و الزام به جبران خسارت از آیه 

مستلزم کشف حکم « حرمت»مستنبط از آیه  ،تکلیفي ممنوعیت تصرف در مال یتیم

 گریدعبارت؛ بهلم با زُدودن آثار ظلم ملازمه دارداست؛ زیرا ممنوعیت ظ« ضمان»وضعي 

و این به معناي  باشديماز میان بردن آن و آثارش لازم  ،که ظلم ممنوع است گونههمان
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حرمت قائل « حکم تکلیفي»ي متصرف به جبران خسارت است. کسي که به ذمهاشتغال 

است و در توبه اموري که  ي توبه لازمرقانونیغبر چنین متصرف ظالم و  ناچاربه ،باشد

و  دهیدانیزبازگرداندن حق و جبران خسارت  ،نخستین گام ،الناس مربوط است حقبه

 .شوديمقرار دادن وي در حالت سابق است و زدودن آثار ظلم از لوازم توبه محسوب 

آیا فقط مدیر متصرف  ،مشغول است دهیدانیزي متصرف به ذمهاکنون اگر بپذیریم 

نیز حق مطالبه و دریافت خسارت دارد؟  دهیدانیزبران خسارت را دارد یا ي جفهیوظ

جبران  ،نیز دلالت التزامي حکم وضعي دهیدانیزي مطالبهروشن است که پذیرش حق 

حکمت نیا محمود و حسین هوشمند دارد )خسارت زیان رساننده را به دنبال 

 (.33؛ ص1931 ،فیروزآبادي

وني و ناروا از سوي مدیران دولت در اموال مردم و بنابراین، اگر تصرف غیرقان

هم مصداق بارز ظلم است و قبحیت ظلم ازنظر عقل و نقل امر رعیت صورت بگیرد، آن

باشد. از سویي، بین تصرف ظلماني و غیرقانوني در اموال دیگران از سوي مسلّم مي

 لازمه وجود دارد؛ها به پرداخت خسارت ممدیران و مسئولان و اشتغال ذمه و ضمان آن

زیرا معنا ندارد که ظلم قبیح باشد اما ذمۀ مدیران و کارگزاران به پرداخت خسارت 

 (.8، ص 1989حکمت نیا، محمود، نباشد )مشغول 

 دال بر ممنوعیت ضرر رساندن به دیگران. اتیآ ب(

آیات متعدد در قرآن کریم مبني بر ممنوعیت ضرر رساندن به دیگران مشاهده 

لَا تُضَارََّ وَالدَِةٌ  مثلاست  ذکرشدهي ضرر یا ضِرار کلمهدر برخي آیات آشکارا . شوديم

هیچ مادرى نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدرى » بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

 (.119)بقره: « ]نیز[ نباید به خاطر فرزندش ]ضرر ببیند[

جا که همان»  كَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَُّوهُنََّ لِتُضَيَِّقُوا عَلَيْهِنََّأَسْكِنُوهُنََّ مِنْ حَيْثُ سَ

ها آسیب ]و خویش آنان را جاى دهید و به آن قدر استطاعت]خود[ سکونت دارید به

 (.9)طلاق: « زیان[ مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید

 (.181)بقره: « یچ نویسنده و گواهى نباید زیان ببیندو ه» وَلَا يُضَار َ كَاتِبٌ وَلَا شَهيِدٌ
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وَإِذَا طَلََّقتُْمُ النَِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنََّ فَأَمْسِكُوهُنََّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَِّحُوهُنََّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا 

سیدند خویش ر يو چون آنان را طلاق گفتید و به پایان عده» تُمْسِكُوهُنََّ ضِرَارًا لِتَعتَْدُوا

آزادشان کنید و ]لى[ آنان را براى ]آزار و[ زیان  يخوبنگاهشان دارید یا به يخوبپس به

 (.191)بقره:  «رساندن ]به ایشان[ نگاه مدارید تا ]به حقوقشان[ تعدى کنید

که مسجدى اختیار  یيهاو آن» وَالََّذِينَ اتََّخَذُوا مسَْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 

 (.113)توبه: « کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگى میان مؤمنان است

دِيةٌَ وَمَا كَانَ لِمؤُْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤمِْنًا إِلََّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ

اشتباه بکشد و هر کس را نسزد که مؤمنى را جز به و هیچ مؤمنى»  مُسَلََّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

« بها پرداخت کنداشتباه کشت باید بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خونمؤمنى را به

 (.31)اسراء: 

نهي  خصوصبهاین آیات از اضِرار در موارد معین و  داستیو هوکه پیدا  گونههمان

این موارد  شدهگفتهي درستبهو  حقهب کهچنانولي  سازديمکرده است و ممنوع 

گفت قرآن هرگونه ضرر  توانيمي طورکلبهخصوصیت و موضوعیتي ندارند و  گونهچیه

که  کنديمحکم کلي ممنوع ساخته است؛ زیرا قیاس اولویت اقتضا  صورتبهو اِضرار را 

ق آیه ضرر طب -با مال خود میت بوده است نکهیباا –ي وصیت و دین مسئلهاگر مثلاً در 

 الناسحقجان و شخصیت مردم که  ،ي ضرر به مالاولقیطربه ،رسانیدن ممنوع باشد

 (.33ص ،ي قرآن و فقهمجله ،همانبود )هست توسط مدیران دولت نیز ممنوع خواهد 

ماست تنها حکم تکلیفي ممنوعیت ضرر نیست  موردنظراما آنچه از آیات مطلوب و 

از سوي مدیران دولت  دهیدانیزان خسارت حکم وضعي یعني جبر درصددبلکه 

ي که ذکر شد خداوند علاوه بر اینکه هیآگفت در آخرین  توانيم بارهنیدراهستیم. 

وضعي نیز اشاره  حکمبه ،تکلیفي قتل اشاره دارد و آن را ممنوع ساخته است حکمبه

اهیت دیه اینکه م درباره ،میدانيمو پرداخت دیه را لازم دانسته است. چنانکه  کنديم

در  کمدستاست ولي در اینکه ماهیت دیه  نظراختلافمجازات است یا جبران خسارت 

وجود دارد و  نظراتفاق ،بلکه پرداخت خسارت است ،ایي مجازات نیستخطموارد قتل 
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 رشیپذقابلاین سخن  ،رونیازاداشته است.  مدنظرقرآن در مورد آن حکم وضعي را 

سخني از حکم  اند،پرداختهي که در قرآن به بحث ضرر و ضرار نیست که بگوییم آیات

 وضعي و جبران خسارت ندارند.

 احترام به آبروی دیگران. لزوم ج(

و » " اوَالََّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينً "

آنکه مرتکب ]عمل زشتى[ شده باشند آزار که مردان و زنان مؤمن را بىکسانى 

 (.68)احزاب: « اندقطعاً تهمت و گناهى آشکار به گردن گرفته رساننديم

شامل  تنهانهو روشن هست  دانديمي مذکور هرگونه ایذاء بر مؤمن را حرام هیآ

تهمت و آزار و اذیت  ملهازجي مصادیق ایذاء همهبلکه  شوديمتصرف ناروا در مال 

ورود خسارت بر وي و ضرر رساندن به  طورقطعبهایذاء  قیمصاد. یکي از شوديم

و بدون داشتن حقي به کسي آزار برساند گناه  لیدليبکسي که  هیآاوست و با توجه به 

 موردتوجهآشکاري مرتکب شده است. بر این اساس مؤمن از جهت احترامي که دارد 

 .است قرارگرفته

تفاوت این آیه با آیات پیشین در این است که علاوه بر تأکید بر احترام اموال 

خون و ... نیز دلالت دارد و به عبارتي  ،جسم ،آبرو ،شَرف ،احترام عرِض ، بردیگران

بَر  دربلکه افزون بر آن حقوق معنوي افراد را نیز  ،نیست فقط به احترام اموال مربوط

ي مربوط به تحریم ایذاء نیز هیآ ،نی؛ بنابرا(116ص  ،ن و فقهمجله قرآ ،همان) ردیگيم

دلالت بر حکم وضعي ضمان دارد هرچند ممکن است موضوع به دلیل ماهیتش قابلیت 

اگرچه به  ،ایذاء مؤمن در امور مربوط به عرِض ،بر ذمه گرفتن نداشته باشد. براي مثال

 به ذمه گرفتن را ندارد. است ولي به لحاظ وضعي قابلیت رمجازیغلحاظ تکلیفي 

ها را کشته بود حضرت علي)ع( در ماجراي پرداخت دیۀ قومي که خالد ابن ولید آن

شده بود پرداخت، عوض ترسي که ها علاوه بر اینکه تمامي عوض اموالي که تلفبه آن

عوضي احمد نمود )ها بر زنان و کودکان آنان عارض شده بود نیز عطا با هجوم اسب

( که این پرداخت عوض ترس چیزي جز جبران خسارت 961، ص1931 ،ادریس
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توان از نظریۀ جبران خسارت معنوي دفاع کرد و ضرر آن را معنوي نیست. بنابراین مي

 قابل جبران دانست.

 .اتیروا .2

ترین عبارات که مربوط به چهارده قرن ترین، رساترین و قدیميبدون تردید، واضح

البلاغه وجود مدني مدیران و کارگزاران دولت در نهجپیش است، درمورد مسئولیت 

السلام به فرمانداران، کارگزاران و مدیرانش توصیه دارد. در موارد متعدد، امام علي علیه

کند تا به رعیت ضرر نرسانند، کارمندان خوب را بر کارها بگمارند و اگر خسارت به مي

را از زیان زننده باز پس گیرند و حتي دیۀ مردم وارد شد، آن را باید جبران کنند و اموال 

 وَ إِنِ ابتُْليِتَ بِخَطَإٍ »فرماید:خطایي را نیز بپردازند. لذا آن بزرگوار خطاب به مالک اشتر مي

كَ عَنْ فَلَا تَطْمَحَنََّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطَانِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً فَإِنََّ فِي الْوكَْزَةِ وَ أَفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ

اگر به خطا خون کسي را ریختي، یا تازیانه یا « أَنْ تُؤَدَِّیَ إِلَى أوَْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهَُمْ...

بها به شمشیر، یا دستت دچار تندروي شد، نباید غرور قدرت تو را از پرداخت خون

 (.118، ص1989فارسي، –عربي  البلاغه،)نهج «.بازماندگان بازدارد

ضح و روشن هست امام)ع( یکي از مدیران ارشد حکومتش را از ضرر چنانکه وا

که در صورت زیان به اشخاص خسارت وارده  سازديمزدن به مردم منع و وي را ملزم 

 را جبران نماید.

: سدینويم –فرماندار خود در آذربایجان  –ث بن قیس اشعي به نامهآن حضرت در 

بلکه امانتي در گردن توست  ،نیست ونانآبي و لهیوسهمانا پُست فرمانداري براي تو »

... حق نداري به رعیت ظلم و استبداد ورزي و در مورد مردم مطابق نظر و میل خود 

از  ،ثروتي که در اختیار توست ،مالي باید پس از اطمینان اقدام کني در اموررفتار کني. 

نهج ) «يمسئولخلق اموال خداي عزوجل است و تو انباردار آن و در مقابل خدا و 

 (6البلاعه: نامه

برابر  ي زمامداران و مدیران حکومتي همان پاسخگوي درریپذتیمسئول ،بنابراین

و ضررها  اناًیاحي مدیریتي خودشان به عهده دارند و یا طهیحوظایفي هست که در 
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ي از سوي نگرندهیآبي مدیریتي و عدم  ،سستي و کاهلي ،که در اثر تقصیر خسارات

 شوند.يمبه افراد و جامعه وارد  اهآن

 .رهيس .3

توان براي این مطلب السلام نیز ميعلاوه بر آیات و روایات، به سیرۀ معصومین علیهم

عنوان نمونه از سیره، به دو مورد بسنده و لذا در این بخش به استناد و استشهاد نمود؛

 خراج و برداشت نمود:ها مسئولیت مدیران دولت را استتوان از آنکه مي کنیممي

 سويبه اسلام به دعوت براي خدا)ص(، او را ولید که رسول بن الف( داستان خالد

 رسول حادثه، آن درگیري به وجود آمد. در هاآنفرستاد و بین  جذیمه بني قبیلۀ

 میل طبق وي فرستاد؛ اما قبیله آن سويبه نبرد و برخورد از نهي با را اکرم)ص( خالد

غارت نمود. پیامبر)ص(  را شاناموال و کُشت را هاآن از تعدادي و بَست ار آنان خود،

 پول مقداري آن علي)ع( را با دنبال به جُست و برائت خالد عمل از خبر، این شنیدن با

علي)ع(  آنان فرستاد. نزد معنوي و مادي خسارات تاوان و بهاخون عنوانبه اموال و

 آبخوري ظرف آنان، حتي مالي خسارات و پرداخت پول همان از را کشتگان بهايخون

 قبیله آن مردم به ها راآن بر مازاد و داد را آن تاوان و آورد حساببه هم را هایشانسگ

 بن محمد کرد )صدوق، خشنودي علي اظهار کار، از این تأیید پیامبر)ص( با بخشید.

 (.139ص ،ق 1119 با بویه، بن على

خلیفه دوم( )ت امیر)ع( در دوران حکومت عمرب( و نیز داستان داوري حضر

 تفصیل ي دیگري براي مسئولیت مدني مدیران ارشد و پرداخت خسارت است.نمونه

 است. عمر مأموري را بدکاره زني رسید: ي دومفهیخل به خبر» :است قرارازاین داستان

 او زایمان درد و یدترس زن بیاورند. را او تا داد دستور و ترساند را او و او فرستاد پي در

 ي دوم ازفهیخل مُرد. و کرد صدایي پسر زایید. پسري رفت، ايخانه به و فراگرفت را

 چیزي و نیست گناهي تو مؤمنان! بر امیر اي گفتند: وي پیرامونیان .واقعه نگران شد این

از ابوالحسن  گفت: عمر است؟ حکمي چه این گفتند: بعضي .نیست اتعهده به

 خود رأي به و اگر نرسیدید واقعبه کردید، اجتهاد علي)ع( فرمود: اگر تحضر .بپرسید
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 ابوجعفر )کلینى، «توستعهده  به طفل فرمود: دیۀ حضرت سپس کردید؛ خطا گفتید،

 .(931ص  ق، 1113،یعقوب محمد بن

 سپس کردید؛ خطا گفتید، خود رأي به اگر»اینکه علي)ع( به خلیفۀ دوم فرمود که: 

صراحت در مسئولیت مدني مدیران و « ي توستعهده به طفل یۀفرمود: د حضرت

 کارگزاران حکومت و دولت دارد.

 . مسئوليت مدنی مدیران دولت از منظر قواعد فقهی.4

هاي تسبیب و... در زمینه ،غرور ،ضرر، ضمان قواعدي مهم فقهي مثل اتلاف، لا

بحثي، بهره برد. در این تحقیق تناسب هر ها بهتوان از آنلذا مي مختلف کاربرد دارند و

 ،ي کلاماطالهذکر  قواعد دیگر به جهت  و ازفقط به سه قاعده اشاره خواهد شد 

 .شوديمخودداري 

 ی اتلاف.الف( قاعده

عبارت  رودميکه از مدارک و مباني اصلي ضمان به شمار فقهي  اياولین قاعده

هرگاه کسي مال دیگري یا  :ین استطور اجمال ااتلاف که منظور از آن به ۀاست از قاعد

بدون اذن صاحبش تلف نماید، در برابر صاحب آن ضامن و  را منافع مترتب بر آن

مال نیز در اصطلاح چیزي است که به علت منافع واقعي یا اعتباري . مسئول خواهد بود

 شود )موسوي الخوئي،مي آن مورد رغبت عقلا بوده و در مقابل آن عوضي پرداخت

 (.1ص، 1931

ها این مطلب به و از مجموع آن عبارات و تعابیر فقها در این مورد فراوان است

بنابراین، اگر شخصي حقیقي یا حقوقي و  آید که اتلاف موجب ضمان است؛دست مي

در موردبحث ما مسئولان و مدیران دولت، موجب اتلاف مال گردد، باید جبران خسارت 

صدق کند او نیز مسئول « مُتلف»ا هرگاه به مدیر نیز از ناحیۀ مدیر متلف باشد و لذ

 بار خویش است.اعمال زیان

است. در  شدهتقسیماتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب  به ،در فقه اسلامي اتلاف

تلف،  سازانزمینهب آن و در تمییز مباشر از تلف است نه مسبّ اتلاف، شخص مباشرِ
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بار و تلف مال کار زیان ۀکه آیا رابط کندميبهترین معیار عرف است که قضاوت 

 است یا نه؟ واسطهبيمستقیم و  ايرابطه

علیت بین فعل شخص و تلف مال  ۀدر تحقق اتلاف، کافي است که رابطبنابراین،  

بودن اتلاف مانع ایجاد مسؤولیت نیست و تقصیر تلف کننده از  غیرعمديموجود باشد. 

 ي تیري رها کند و بدون قصد و تقصیر حیوانيپس اگر کس رودنميعناصر آن به شمار 

 (.13ص ،تايب ،رشتيضامن است ) ،را بکشد

از بین رفتن اموال جریان  مورد اتلاف فقط در ۀکه قاعد انداین عقیدهبر برخي 

از بین رفتن مال است،  مستقیماً تعهّد تخلف از اجراي ۀنتیج اگر ترتیب بدین یابد.مي

انگاري در سهل درنتیجۀو  کند تـا درخـتان باغي را آبیاري جیرشدهامثلاً اگر شخصي 

اجیر نیست؛ ولي این ضمان در حدّ  ضمان در تردیدي شود، خشک آبیاري، درختان باغ

هایي را که در صورت آبیاري توان از او قیمت میوههاي درخت است و نميقیمت اصله

دهد نشان مي وضوحبهمسائلي وجود دارد که  در فقه، آمد مـطالبه کرد.به عمل مـي

که مال موجود تلف نشده، ضماني هم در میان نیست. مثلاً اگر شخصي مال  درجایي

و مانع فروش آن شـود تـا قیمت کالا در بازار پایین آید مشهور  دیگري را غصب کند

 ،حقق ثانيممالي از بین نرفته است ) چراکه؛ نیستمعتقدند ضامن نقصان قیمت بازار 

 .(113، ص1111

 ضرر. ی لاب( قاعده

ضرر  لا» یکي از قواعد که بنا بر بعضي مسالک؛ آثار مهم و زیادي در فقه دارد قاعدۀ:

صورت مستقل یا در ضمن مباحث دیگر توسط بسیاري از است. این قاعده به «وَلَا ضِرَارَ

 فقها موردبررسي قرارگرفته و ابعاد آن کاویده شده است.

 معناي به و است فراوان روایات و آیات و عقل حکم از مستفاد که ضرر لا قاعدۀ

 براي مدني مسؤولیت اثبات مستلزم هست، دیگران به خسارت و ضرر هرگونه نفي

 که مواردي لذا در. شوندمي دیدهزیان به خسارت ورود موجب که است مدیران

 ضرر هرگونه به منجر و باشند مسؤولیت یا تقصیر بر مبتني دولت مدیران تصمیمات
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 و دارند مدني مسؤولیت اشخاص آن برابر در شوند اشخاص براي حیثیتي بدني، مالي،

 دولت باشد مدیران، اشتباه و خطا از ناشي اشخاص به وارده خسارات که مواردي در

 است. اشخاص حیثیت اعادۀ یا خسارت پرداخت مسئول

غیرمنصوص بودن آن در جاي خودش  در مورد مدرک و مستند قاعده و منصوص و

 لادلیل عمدۀ قاعدۀ  ،بسیاري از فقها ۀبه عقیدهاي فراوان صورت گرفته است و بحث

اما در مورد مفاد و دلالت ؛ (139، ص 1931 روایت است )بجنوردي، میرزاحسن، ضرر

رر مشهور که مبتني بر نفي ض ي غیربر نظریه قاعده بر مقصود دو نظریه وجود دارد. بنا

 است؛ شده استعمال حقیقي مفهوم در« لا»غیرمتدارک هست بر این بیان استوار است که 

 اسلام در غیرمتدارک ضرر یعني است؛ غیرمتدارک ضرر آن، در ضرر از منظور ولي

 فراواني ضررهاي خارج، عالم در چون که است این ایشان استدلال ندارد. پایۀ وجود

 ضرر، نفي از منظور بلکه باشد، مقصود تواندمين ضرر حقیقي نفي پس دارند؛ وجود

 جبران به تعهد و هست جبران داراي ضرري هر درنتیجه ؛است جبران بدون ضرر

 .است مدني مدیران دولت مسئولیت همان خسارت،

 ج( قاعدۀ ضمان ید.

صورت عدواني و بدون اذن و احسان، بر مال دیگري موجب این قاعده هرکس بهبه

و آن مال تلف یا ناقص شود، آن شخص ضامن خواهد بود. بنابراین،  تسلط پیدا کرد

عَلي »تصرف مال دیگري موجب ضمان متصرف در مقابل مالک هست. حدیث نبوي 

به این مطلب اشاره دارد. مستند این قاعده بناي عقلا و سیرۀ  «اليدِ ما أخذَت حت ي تُود يه

 (.36، ص 1939طفي، شده است)محقق داماد، سید مصاسلامي و سنت بیان

گوید: و مي داندبرخي از محققین دلالت این قاعده را بر ضمان تام و کامل مي

مصطفوي، محمد کاظم، ) «و ظاهره تحقق الضمان علي مطلق اليد فالدلالة تامة كاملة»

نویسد که اگر مال در خلال استیلاي شخص مستولي ( و در ادامه مي131ه.ق، ص  1113

و إذا تلفت المنافع »نگردد، طبق نظر مشهور فقها، ضامن هست:  و مسترد تلف شود

 )همان(. «خلال الاستيلاء بدون الإستيفاء، هل تكون مضمونة أم لا؟ المشهور هو الضمان
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ازنظر بیشتري فقها « ضمان ید»اي اثبات ضمان و مسئولیت، توسط قاعده 

 مدلول برخي .است قاعده روقلم و گفتگو، دایره و اختلاف شده است، اما موردپذیرفته

 غیر و مستوفات، اعیان غیر و مستوفات منافع و قیمت و مثل ضمان به نسبت حتي را آن

 ي آندیگري حدود و گسترهبرخي  (.136، ص1986 ،مصطفوياند )دانستهفراگیر  اعیان

ثمرۀ اصلي این بحث و . (11ص، 1933 ،رحمانياند )شمردهضمان اعیان  ايویژه را،

بنابراین اگر  گردد؛هاي جبران خسارت معلوم مياط آن با موضوع بحث در شیوهارتب

سخن مشهور را بپذیریم و قلمروي قاعده را فراگیر بدانیم، در این صورت مسئولان و 

ها به ي آنذمهمدیران در صورت واردکردن خسارت غیرقانوني و عُدواني به دیگران، 

 .ل داردضمان رد عین، قیمت یا مثل آن اشتغا

 . مسئوليت مدنی مدیران دولت از دیدگاه حقوق.5

شده هاي مختلفي در خصوص مسئولیت مدني بیاندر حقوق نوین نظریات و دیدگاه

استدلال و « مسئولیت مدني دولت»است. گرچه بیشتري محققین از این نظریات، براي 

ت، اما با اندک تأمل و کمتر مورداستفاده قرارگرفته اس« مدیران» اند و قیداستناد کرده

توان دریافت که وقتي بتوان با این مباني براي مسئولیت دولت استدلال نمود تفکر مي

 استخراجقابلي دولت هستند نیز رمجموعهیزمسئولیت مدني مدیران که  طورقطعبه

 است.

 الف( مبنای تقصیر.

هاي نظري و عنوان مبناي مسئولیت مدني مدیران ریشه در بنیاننظریۀ تقصیر به

موجب آن، هدف قواعد حقوق تأمین آزادي فرد و احترام به شخصیت فلسفي دارد که به

و حقوق طبیعي اوست. توجه به آزادي، اراده و اختیار موجب شد که ضمان قهري 

توان مسئول خسارت دیگري دانست مسئولیت، ناشي از تقصیر قلمداد شود. کسي را مي

شود که باشد، زیرا مسئولیت تنها در موردي ایجاد ميکه تقصیر او سبب ورود ضرر 

آید عمد، انجام دهد یا در اثر خطاي او، زیاني وارد شخص، کار نامشروعي را به

 که معنا گردد؛ بدینمي محقق تقصیر مبناي بر ( مسئولیت11ص، 1988)زرگوش، 

بگیرد.  رتصو احتیاطيبي یا عمد يباید درنتیجه شود،مي وارد دیگري به که ضرري
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 غیرعمديیا تقصیر سنگین و  ،، در حکم عمدعمدبهتقصیر از حیث عنصر معنوي 

 است.  شدهتقسیم

عامد  ،و هم در خسارت حاصل از آن بارزیاندر تقصیر عمدي، مرتکب هم در فعل 

قصد اضرار ندارد، لیکن اقدام وي  ،عامل زیان ،و مقصر است. در تقصیر سنگین نیز

ورزند و رفتارش چنان مبادرت مي ،اضرار به غیر بدان ه معمولاً عامداً است ک ايگونهبه

نماید و بر کار چنین شخصي نتایج عمد بار مي ناپذیراجتناباست که وقوع خسارت 

 گردد.مي

سازد گاهي ناشي از تقصیر و قصور شخصي ضرر که مدیر دولتي به مردم وارد مي 

و  زننده زیانو ضعف عنصر معنوي  از حیث شدّتگونه تقصیرات این وي هست.

 مسامحه، عمد؛ :عرفي یا قانوني به شدهپذیرفتههمچنین درجۀ انطباق عمل با معیارهاي 

. پذیر استمبالاتي؛ و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتي تـقسیماحتیاطي و بيبي

دیگران وارد  در صورت اثبات هرکدام از موارد فوق مدیر دولتي در برابر خسارت که به

 گرداند، مسئول هست.مي

نقص کیفي در برخي موارد تقصیر دلایل عیني دارد از قبیل نقص کمي وسایل، 

 سرعتي(، در این صورت آیافني، کم اشکالات ضعف، نبودن، روزبه کهنگي،) وسایل

 گردد.مقصر تلقي مي اداره() عمومي مرجع

رگزار دولت ناشي از ضعف قانون، در بعضي موارد، زیان وارده از سوي مدیر و کا

نه به جهت دلایل معنوي و عیني(. در چنین ) هست هاي دولتينامهآئینمصوبات و 

صورتي، بر طبق قانون مدیر دولت در قبال ضرر وارده، مسئول نخواهد بود، بلکه دولت 

براي  «دیوان عدالت اداري» مسئول هست و در برخي کشورها )ایران( دیواني به نام

بنابراین، اگر شخص به  گردیده است؛تأسیس  ،زیر نظر رئیس قوه قضائیهین منظور هم

تواند به آن دیوان شکایت ، ميباشد دیدهجهت مصوبات دولتي و ضعف قوانین زیان

 کند.تقاضاي جبران خسارت  نمایند و
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ارتباط این قاعده با بحث موردنظر ما، بدین ترتیب هست که اگر مدیري باعث ضرر 

ان به دیگري شود و خسارت هم مبتني و مستند به تقصیر او باشد و این مطلب از و زی

دیده اثبات گردد، در این صورت وي مسئول و ضامن است و موظف به سوي زیان

 باشد.جبران خسارت مي

 ب( مبنای خطر.

ي برخوردار ترگستردهي رهیدااز دامنه و « مبناي تقصیر»نسبت به « ي خطرهینظر»

هرکسي که به فعالیتي بپردازد، محیط  که شودميگفته  نظریهدر این  رونیزاااست. 

آورد و چنین کسي که از این محیط منتفع مي وجود بهخطرناکي را براي دیگران 

. (11-19، صص1933کاتوزیان، نیز جبران کند ) را آنناشي از  هايزیان، باید شودمي

 تواندمي ،تي اگر هم بدون تقصیر انجام پذیردح ،دولت هايفعالیت ،مذبور یۀمطابق نظر

هرگاه فعالیت خطرساز یا خطرناکي انجام گیرد و در این میان  موجد خطر باشد

دولت که به آن فعالیت مبادرت نموده مسئول جبران مدیران  ،اشخاص متضرر شوند

مل حتي اگر نهایت مراقبت و دقت را در انجام ع ،د بودنخسارت وارد به افراد خواه

بدین ترتیب  گردد.بازميبه وي  ،نفع حاصل از آن فعالیت چراکه ،دنخود نموده باش

 .خسارت برآید ۀتقصیري باید از عهد گونههیچدولت بدون ارتکاب  مدیر حتي

 . مسئوليت مدنی مدیران دولت در حقوق موضوعه.6

ولیت مسئصراحت توان بهگرچه از مفاد حقوق ایران )اساسي، جزایي، مدني( نمي

 139 و 131را استخراج نمود، لیکن با اندک تأمل و تدقیق در اصل  مدني مدیران دولتي

قانون مجازات  68قانون مسئولیت مدني و مادۀ  11و  11، 1قانون اساسي و مواد 

، «کارمند»و مفهوم کلمات مثل:  اسلامي، این مسئولیت قابل استنباط و فهم است

خوبي قابل تسري به موضوع موردبحث به« قضات»و « کارفرمایان« »مأموران دولتي»

 .(61؛ ص1983 ابراهیمي،هست )
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 انواع و شرایط آن. ،گفتار سوم: خسارت، مصادیق

گوییم مدیران در قبال ضررها و بر اساس قواعد فقهي و مباني حقوقي، وقتي مي

وقي که اند و ضامن و یا این گزارۀ حقنمایند، مسئولخسارات که به دیگران وارد مي

« ضرر»، منظور و مقصود از «نباید به دیگران ضرر برساند کسهیچ»شود: گفته مي

؟ شرایط تحقق شوديمکاررفته در آن چیست؟ آیا مفهوم ضرر شامل ضرر معنوي هم به

و « عرفي بودن ضرر»اند؟ قبل از پاسخ به سؤالات مذکور، بد نیست در مورد ضرر کدم

 گذرا صورت گیرد. ياشاره« عدم النفع»اصطلاح 

 بودن مصداق ضرر. عرفیالف( 

که یکي ) ضرر هاي فقهي نیز فقها، به مناسبت بحث در خصوص قاعدۀ لادر بحث

از مدارک و مستندات مسئولیت مدني مدیران هست( در شناخت مفهوم ضرر و تعیین 

رر گونه تعریف شرعي از ضاند و هیچمصادیق آن قضاوت عرف را ملاک و معیار دانسته

گونه که صاحب عناوین (. زیرا همان119؛ ص1336 ،انصاري مرتضياند )به دست نداده

ي موضوعات ضرر از مقوله (911ص ق، 1113 الحسیني المراغي،است )اشاره داشته 

 است و در امور موضوعي قضاوت عرف ملاک است.

 ب( عدم النفع.

 ت کارنکردن یا تعطیلکردن به عل نبردن، ضرر به معني نفع« عدم النفع»اصطلاح 

 است )انوري، حسن،بودن کار معني شده است، در قوانین تعریفي از آن ارائه نشده 

 .(1389، ص 1981

را، مترادف تفویت منفعت دانسته است و در ذیل واژۀ عدم النفع « عدم النفع»برخي 

النفع ممانعت از وجود پیدا کردن نفعي است که مقتضي آن عدمآورده است: در 

که  مانند توقیف غیرقانوني کارگري مشغول به کار توسط مدیر شده است؛لحاص

 (.116صفحه  ،1931 باشد )جعفري لنگرودي،موجب حِرمان او از گرفتن مُزد 
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 ضرر. انواع .1

حقوقي که مدیران دولت را از ضرر رساندن به  قواعد فقهي و ،عموم و شمول آیات

 .شوديماعم از حال و آینده و مادي و معنوي شامل هر نوع ضرر  ،نموديمدیگران منع 

 الف( ضرر حال و آینده.

شده است اما گاهي بار، حادثزیانِ حال، زیاني است که در زمان وقوع فعلِ زیان

طور حتم باور داریم که شده است و بهبار حادثکه فعل زیان اي استگونهوضعیت به

 .(619ص ، 1999 موسوي خمیني،)شد بار در آینده ظاهر خواهد آثار فعل زیان

 ب( ضرر مادی.

الضرر المادي هو أخلال بمصلحت »گوید: سنهوري، در بیان مفهوم ضرر مادي مي

یعني ضرر مادي اخلال و لطمه به هرگونه مصلحت و  «للمضرور ذات قيمت الماليه

 .(113ص ،تايب السنهوري،باشد )دیده است که قابل تقویم به پول منفعت زیان

 ضرر معنوی.ج( 

موازات ي جوامع، بهامروزه، به دلیل گسترش فزایندۀ صنعت و فنّاوري و توسعه

ضررهاي مادي ضررهاي معنوي نیز فراوان هستند و بیشتر ضررهاي که از سوي مدیران 

شوند، از بُعدي معنوي و اخلاقي هست. از طرفي، مفهوم ضرر دولت به دیگران وارد مي

اي ضوابط منطقي نیست، بلکه بیشتر عرفي است؛ لذا ارائهسنجش با و معنویت قابل

 اي نیست.تعریفي از ضرر معنوي چندان کار ساده

 (او الادبي) الضرر المعنوی»: کندیوسف نجم جبران، ضرر معنوي را چنین تعریف مي

هو ضرر الذی يصيب الانسان في صيته و اعتباره و معنوياته كالاهانه والقدح والذم الخ... 

 یعني ضرر معنوي»(. 362، ص1891 ،ننجم جبرا) «لهموم الناشئة عن اجراءات الدعاویوا

شود نظیر یا ادبي( ضرري است که به حسن شهرت و اعتبار و معنویات انسان وارد مي)

و دردها و آلام ناشي از اقدامات قضایي نظیر  جویي، مذمت و بدگویي و...توهین، عیب

 «.طرح دعوي
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کند: اول کسر حیثیت و اعتبار، وآن نوي را به دو قسم تقسیم ميبرخي نیز ضرر مع 

وسیله نامۀ سرگشاده و اوراق چاپي یا جراید و کاریکاتورهاي نوعاً در اثر افترا و ناسزا به

مستهجن و مضحک در روزنامه و مجله و انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق حسنه و 

بسیاري از دعاوي که در کشورهاي آید. دوم: صدمات روحي، امثال آن به عمل مي

ناشي از آلام روحي بر مرگ  شودميو مطالبۀ خسارت معنوي  گرددمياروپایي اقامه 

 (.638و. 633امامي، سید حسن،، صص هست )خویشاوندان 

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضي در »مقرر داشته:  قانون اساسي ایران 131در اصل 

حکم برمورد خاص، ضرر مادي یا معنوي متوجه کسي  موضوع یا حکم یا در تطبیق

گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامي ضامن است و در غیر این صورت 

 «گرددو درهرحال از متهم اعاده حیثیت مي گرددميوسیلۀ دولت جبران خسارت به

 و مصادیق ضررهاي اداري مدیران. منشأ .2

 ی تکلیفی.هاتیصلاحالف( نقض 

اي در امور سایر مداخله و صلاحیت خود عمل کرده ۀدولتي باید در محدود مدیران

گیرد که تصمیمات از اختیار زماني صورت مي . سوءاستفادهاداري نکند هايدستگاه

بار باشد، با زیان ،نامشروع و ناموزون ي مدیران و مسئولانشدهمتخذه یا اقدامات انجام

یا  ورزيغرضم با سوءنیت و أاستفاده از اختیار توسوءا این تفاوت که هرگاه تجاوز ی

 مدیرمعلول تقصیر شخص باشد، عمل منتسب به  درنتیجهمبالاتي و و بي انگاريسهل

 .(119ص ،1931 و مسؤولیت مدني متوجه اوست )صدر الحفاظي، است دولت

 ی قانونی.هاتیصلاحب( انجام نادرست 

حال پیچیدۀ فني دارد و بخش غالب و درعین انجام نادرست صلاحیت، هویتي کاملاً

شود به همین دلیل به این حالت از خطاي اعمال کارگزاران و مدیران دولت را شامل مي

 شود.صلاحیت( نیز گفته مي) اداري، انجام عمل غیراصولي کار



 

 
 

55 

 مدنی مسئولیت

 مدیران دولت از منظر 

 فقه و حقوق
 

است که عمدتاً  توسط مدیران اداري مقرراتتقصیر اداري عبارت از نقض قوانین و 

و خودداري از  هاصلاحیتیي همچون اعمال حقوقي غیرقانوني، تخطّي از بر محورها

ازآنچه گفته شد به  .(161، ص 1938 ،موسي زادهانجام وظایف قانوني استوار است )

منظور اجراي وظیفه و دستیابي به هدفي آید که هرگاه مدیر، عمل اداري را بهدست مي

ر این راه مرتکب خطاي سبَُک و غیرعمدي که اداره از او خواسته است، انجام دهد و د

گردد، تقصیر او اداري محسوب شده و دولت مسئول جبران خسارت است. ولي اگر 

حساب بار او براي وظیفه نباشد و عمداً صورت پذیرد، تقصیر شخصي بهرفتار زیان

آید. همچنین هرگاه رفتار او خطاي فاحش باشد، در این صورت نیز در حکم عمد مي

 (.91، ص1939 ،غمائياست )آور  ه و ضمانبود

گونه مشخص کرده مبالاتي یا غفلت را اینقانون مجازات، منشأ بي 8ي مادۀ تبصره

مبالاتي یا غفلت، عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم ... منشأ بي»است: 

 .(119ص  ،)زرگوش« رعایت یا مقررات یا اوامر یا نظامات و عرف و عادت است

 ج( مسئولیت مدیران از حیث عناصری عینی و ذهنی.

بر اساس عنصر عیني، مدیر دولت تنها به اعمال و کارهاي اهتمام نماید که قانون 

هاي او قرار داده است؛ یک قاضي، قضاوت نماید، یک نمایندۀ مجلس به در صلاحیت

دلیل که گذاري و نظارت مشغول باشد و... این عنصر، عیني است به این قانون

عنوان متن نوشتاري، هاي مقام عمومي، اصولاً، با مراجعه به قانون بهبازشناسي صلاحیت

(. منظور از عنصر ذهني و رواني آن است که 99، ص 1983 ،زرگوشاست ) پذیرامکان

هاي مندرج در قانون، باید منطبق با آن هدفي باشد قصد مدیر دولت در اعمال صلاحیت

گرفتن یا پذیرفتن او بوده  دیگر، در به خدمتعبارتيقانوني او و بههاي که در صلاحیت

 (.93 ،هماناست )
 تحقق ضرر در مسئوليت مدنی مدیران دولت. شرایط .3

 الف( قطعی و مسلم بودن ضرر.

کنند. زیان قطعي زیان را به اعتبار امکان وقوع آن، به زیان قطعي و محتمل تقسیم مي

و زیان  شود؛ زمان وقوع آن حال باشد یا آینده؛واقع مي طور حتمزیاني است که به

 (.891موسوي خمیني، ص دارد )محتمل زیاني است که در اصل تحقق آن تردید وجود 
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 ب( مستقیم بودن ضرر.

بار و ضرر، حادثۀ دیگري واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانمنظور از بي

عرفي ضرر ناشي از فعل تشخیص داده شود. جایي که به لحاظ  دخالت نداشته باشد تا

احراز »رسد، این است که: اي که در اینجا توجه بدان ضروري به نظر ميدرهرحال نکته

 ،1936 درودیان، حسنعلي،«)دادگاه است. این امر که ضرر مستقیم بوده یا غیرمستقیم، با

 (.39ص

 .درگذشتهج( عدم جبران ضرر 

اضاي جبران چیزي که قبلاً جبران شده است، به یک امر بدیهي است؛ زیرا تقاین

معناي تحصیل حاصل است و این محال است؛ چون اقامۀ دعوي خسارت، یک وسیلۀ 

سودجویي نیست که هر شخص بتواند دومرتبه یا بیشتر مطالبه کند. با توجه به چنین 

خاطر  توان گفت، در آنجا که زیان معنوي براي تسکینشرطي، در مورد زیان معنوي مي

خود، از بین رفته خوديدیده تا زمان صدور حکم، بهدیده است، لذا اگر اندوه زیانزیان

 .(91ص ،تايب ندارد )کاتوزیان،باشد، دیگر حکم به جبران خسارت معنوي، مورد 
 

 د( نشأت گرفتن ضرر از حق قانونی.

خته است هرگاه مدیر یا مسئولي لطمه به وضعیت دیگري که قانون آن را حق نشنا

وسیلۀ زننده مسئول نخواهد بود. مثلاً مدیر یا مسئول که به بزند و زیان وارد آورد زیان

گزارش یکي از کارمندانش به پلیس؛ مقداري مواد مخدر نزد او کشف و ضبط گردیده 

بنماید )امامي، تواند از کارمند گزارش دهنده یا پلیس مطالبۀ جبران خسارت خود را نمي

 (.681، ص 1981،حسن یدس
 

 ه( مشروع بودن ضرر.

اي وارد آمده حق قانوني و شرعي فرد، لطمهطبق قانون مسئولیت مدني ایران، باید به

دعوي جبران خسارت او مسموع باشد. زیرا از دست دادن نفعي ضرر است که  تا باشد

 مشروع باشد و فرقي بین ضرر مادي و معنوي نیست.
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 دیده.زیانو( نشأت نگرفتن ضرر از کاهلی 

دیده باید در احتراز از خطر و جلوگیري از گسترش میزان ضرر در حدود زیان

عهدۀ دیگري نیست، هرچند که دیگري  متعارف بکوشد و اثر سستي و کاهلي او بر

دیده صورت پذیرفته مقتضي ایجاد ضرر را فراهم کرده باشد. اگر زیان، با رضایت زیان

جویي خویش قرار دهد، در این صورت، ضرر به بار را ابزاري براي سود و آن باشد

 (.3-9ص ، 116ش  نیست )کاتوزیان،دیده، قابل مطالبه و درخواست آمده از طرف زیان

 

 نتيجه.

براي اثبات مسئولیت مدني مدیران دولت، از  ،کلیدي واژگانبعد از مفهوم شناسي 

واعد فقهي، مباني حقوقي و السلام، قاي معصومین علیهمدلایل مثل آیات، روایات، سیره

 کمک گرفته شد. حقوق موضوعه

جامانده از معصومین)ع( بر مراد و مقصود صریح و ي بهرهیسروایات و  ،دلالت آیات

طور واضح و روشن دلالت بر ي اتلاف بهروشن بود. از بین قواعد فقهي هرچند قاعده

توان ضمان و مي اثبات موضوع این تحقیق داشت، اما از مجموع قواعدي دیگر

مسئولیت مدیران را به دست آورد و درنتیجه بر طبق قواعد مذکور، اگر مدیري به 

دیگران خسارت وارد کند، در قبال ضررهاي وارده مسئول است و ملزم به جبران 

 باشد.خسارت مي

 ۀنظری پیرواناثبات مسئولیت مدني از دیدگاه مباني حقوق نوین، بدین گونه بود که 

 معیـار درواقـع. باشـد سرزنش قابل او عمل که شناختندمي مسئول را کسيفقط  تقصیر

 بایستي که بود عرف داوري ،خسارت جبران به آنان نمودن ملزم و افراد شناختن مسئول

 آمد وجود و نظریات دیگري به جریانات تدریجبه دانست.مي نکوهش قابل را فرد عمل

 خسـارت مواقـع بسـیاري در چـون. نمود دور قياخلامعیار  این از را تقصیر نظریه که

 نظریۀ خطـر، اساس بر .نبود جبران قابل معیار این از استفاده با دیدهزیان افراد بر وارده

 او عمـل اینکـه از اعم است واردشده او ۀناحی از که است خساراتي مسئول شخص هر

 .نمود ترگسترده را مسئولیت قلمرو خطر ۀنظری .نه یا باشد نکوهش قابل
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مالي، ) ضرر حال و آینده، ضررهاي ماديانواع و اقسام ضرر و خسارت، شامل: 

لطمه زدن به احساسات دوستي، خانوادگي، مذهبي،  سلامتي(، ضررهاي معنوي مثل

هاي سیاسي، از بین بردن وجاهت اجتماعي افراد، ضرر زدن به اعتبار شغلي و نیز تهمت

تواند مجوز مطالبۀ شود، امروزه ميض شخص مياي عاردرد و رنجي که در اثر حادثه

 خسارت معنوي باشد.

هاي نقض صلاحیتاز موارد مثل  تواند، نشأت گرفتهضررهاي اداري مدیران مي 

وظیفه و ترک فعل خودداري از انجامهاي قانوني، تکلیفي، انجام نادرست صلاحیت

 باشد.

است که در صورت وجود  در پایان گفته شد که تحقق ضرر مبتني بر شرایط خاص

کند و آن شرایط عبارت بودند از: مسلم بودن ضرر، مستقیم بودن ها ضرر صدق ميآن

ضرر، اینکه جبران نشده باشد، لطمه و ضرر ناشي از حق قانوني باشد، مشروع بودن 

 دیده نباشد.ضرر باید ناشي از اقدام و کاهلي زیان ضرر،

 منابع:

 قرآن كريم

 .  6831، قم، نشر اجود، 38 ةمحمد دشتي، نام ة( ترجم6831) يفارس - يعرب البلاغه،نهج

( مسئوليت مديران از منظر قانون )مسئئوليت جزايئي و مئدني مئديران دولتئي(، 6831تقي ) ابراهيمي،

 قرب نوح. ا،يالانبخاتم يقرارگاه سازندگ

، قئم، 8ج  ،یفتئاو ريئلتحر یق( كتئاب السئرا ر الحئاو 6161(، محمد بن منصور )ي)حل سيادر ابن

 چ اول. ،يمؤسسة النشر الاسلام

 .ياسلام غاتياسلام، تهران، سازمان تبل دگاهياز د يمكتب يعلم تيري( مد6811) يعباسعل ،یاختر

تهران، مكتبئة  ،ی: محمدباقر بهبودقياحكام القرآن، تحق يف اني( زبدة البتاياحمد بن محمد )ب ،يلياردب 

 .هيجعفرالاثار ال اءيلاح هيالمرتضو

های سياسئي(، تهئران، نشئر سياسي )فرهنگ اصطلاحات و مكتب ة( دانشنام6811داريوش ) آشوری،

 مرواريد.

 ، مؤسسه عالي حسابداری. 2( دوره مقدماتي حقوق مدني، جلد 6836سيد حسن ) امامي،
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 ( حقوق مدني، جلد اوَّل، ناشر اسلاميه.6831حسن ) ديس مامي،

 ، چاپ اول، تهران، نشر ميزان.6( حقوق تعهدات، ج 6833د )مقامي، عبدالمجيقا م اميری

 .2نويسندگان: مجموعه دانشنامه حقوق خصوصي، ج  ،يمسعود و طاهری نيا محمدعل انصاری

 الئاعلمي مؤسسئه -لبنئان –( كتاب المكاسب، جلد دوم، چاپ اول، بيئروت 6113مرتضي ) انصاری،

 .للمطبوعات

 ن، انتشارات سخن، چاپ اوَّل.( فرهنگ بزرگ سخ6836حسن ) انوری،

(، هاهيئمفئاهيم، نظر ها،شئهيراهبئردی، سئير اند یهئا( مديريت دولتي نوين )نگرش6811هيوز ) آون

 .62: مهدی الواني و ديگران، انتشارات مرواريد، چ یترجمه

 ، قم، مؤسسه اسماعيليان.6( القواعد الفقهيه، جلد 6836بجنوردی، ميرزاحسن ) 

( ترمينو لوژی حقوق، چاپ ششم، تهران، كتابخانئه گئنج دانئ ، 6832حمدجعفر )لنگرودی م جعفری

 .113صفحه 

 ق( العناوين، جلد دوم، چاپ اول، قم، مؤسسه النشرالاسلامي. 6163المراغي، مير عبدالفتاح ) الحسيني

( مسئوليت مدني، بخئ  فرهنگئي جهئاد دانشئگاهي، دانشئگاه شئهيد 6831نژاد، حسينعلي ) حسيني

 ، چاپ اول.بهشتي

مجله قرآن و فقه، سئال  ،يمدن تيمسئول يادله قرآن ،یروزآباديهوشمند ف نيمحمود و حس ايحكمت ن 

 .6811، بهار و تابستان 2اول شماره 

 .63، ش 6831فقه و حقوق، زمستان  ةدر قرآن، مجل يمدن تيمحمود، مسئول ا،يحكمت ن-

مه قرآن كريم، چاپ اول، تهران، انتشارات نيلئوفر، قرآني، ضمي ةنام( واژه6831شاهي، بهاءالدين ) خرم

 انتشارات جامي.

 .38، چاپ دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ص 1( حقوق مدني 6833حسنعلي ) دروديان،

 .23نامه دهخدا، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ج ( لغت6832اكبر )علي دهخدا،

، ص 26فارسي، شئماره  ت،يبنامه فقه اهللي اليد، فصل( قواعد فقهي: قاعده ع6831محمد ) رحماني،

21. 

 ( كتاب الغصب، بحث اتلاف.تاي)ب اللهبيميرزا حب رشتي،

 .63( مباني سازمان و مديريت، انتشارات سمت، تهران، چ 6811علي ) رضا يان،

، 2، ج ، نشر ميزان2( مسئوليت مدني دولت )قواعد عمومي، مباني و اصول( ج 6831مشتاق ) زرگوش

 .6چ 
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 .ي( مباني مصونيت و مسئوليت در مسئوليت مدني دولت، مجله حقوق عموم6833مشتاق ) زرگوش،

 .6( الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج تايعبدالرزاق احمد )ب السنهوری،

( نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديوان عئدالت اداری، تهئران، نشئر 6832الحفاظي، نصرالله ) صدر

 شهريار.

، قئم: دفتئر انتشئارات 2، چ 1ق( من لايحضئره الفقيئهج ج  6168صدوق، محمد بن على بن با بويه ) 

 اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

 .613( شخصيت حقوقي، نشر دانا، تهران، چ اول، ص 6838محمدجواد ) صفار،

 .1ج  زان،يالم ريترجمه تفس ن،يمحمدحس ،يطباطبا  

احمد ادريس، كتاب ديه، ترجمه عليرضا فيض، چاپ اول، تهران، سازمان چئاپ و انتشئارات  عوض،

 .6832وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، 

 ( مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول.6831مجيد ) غما ي،

 ، چ اول.( دوره مقدماتي حقوق مدني )وقايع حقوقي(6833ناصر ) كاتوزيان،

 ناصر، وقايع حقوقي. كاتوزيان،

، چاپ دوم، مؤسسئه 1( جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 6161)محق ثاني( علي بن حسين ) كركي

 آل البيت.

 ، تهران: دار الكتب الإسلاميه.1، چ 3ق( الكافيج ج  6113كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب ) 

، شئماره 13، انتشارات گنج دان ، تهئران، زمسئتان ( ترمنولوژی حقوق6813محمدجعفر ) لنگرودی،

3661. 

 ، تهران، انتشارات ايران.6( المنجد، ترجمه: بندر ريگي محمد، ج 6812معلوف، ) لويس،

داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه، بخ  مدني، چاپ چهارم، مركز نشئر علئوم اسئلامي، سئازمان  محقق

 .6838چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

 ( القواعد، مؤسسه نشر الاسلامي، قم.6833سيد محمدكاظم ) مصطفوی،

 ه.ق. 6123، 1محمد كاظم، القواعد )ما ة قاعدة فقيه(، مئوسسة النشر الاسلامي، چ  مصطفوی،

 .ريركبي( فرهنگ فارسي معين، جلد اول، چاپ هفتم، تهران، مؤسسه ام6811محمد ) معين،

 .2ج ج 6831صباح الفقاهه، نجف: المطبعة الحيدريه، موسوی الخو ي، سيد ابوالقاسم، م-

 .2( تحرير الوسيله، ج 6818الله )خميني، روح موسوی

 .2الله، تحرير الوسيله، ج خميني، روح موسوی
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 مدنی مسئولیت

 مدیران دولت از منظر 

 فقه و حقوق
 

 ( حقوق اداری، تهران، انتشارات ميزان. 6833زاده، رضا ) موسي

 .83ره سال دهم، شما ،ي( مجله حقوق اسلام6812) یمهد ديس ،يداداش ريم

 مير داداشي، سيد مهدی، مباني فقهي و حقوقي مسئوليت مدني، مجله حقوق اسلامي.-

 .623خارج از قرارداد ضمان قهری مسئوليت مدني غصب استيفاء، شماره  یهاكاتوزيان، الزام ناصر،

بات، ( القانون والجرم و شبه الجرم، النظريت العامت للموجبات، مصادرالموج6136جبران، يوسف ) نجم

 .عويدات منشورات پاريس –چاپ دوم، بيروت 

.

 


